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تهیه لوازم یدکی خودرو شما
 در سریعترین زمان

    09112111828   جعفری

لوازم یدکی

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان
متقاضی رهن و اجاره 

یک خوابه
 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

تعمیرات کولر

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی  به شماره 102527/01
 به نام عباس تنها مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی  به شماره 177321/01
 به نام فاطمه کریمی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی  به شماره 219281/01
 به نام پریا سادات موسوی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی  به شماره 219282/01
 به نام  سیده هلیا سادات موسوی مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت اشتغال به نام احسان الله عطایی
 به شماره گذرنامه 01579735 و شماره پروانه 

کار 246472 مفقود گردیده و از درجه
 اعتبار ساقط می باشد

موهایم را برای شوهر بی غیرتم فروختم؛

    گروه حوادث  -   ۱۶ساله بودم که دلباخته جملات عاشقانه جوان 
۲۲ساله ای شدم او به خواستگاری ام آمد علی رغم مخالفت خانواده 
ام با او ازدواج کردم اما بعد ازمدتی فهمیدم او معتاد است و دست به 
زن دارد ..... هیچ وقت فکر نمیکردم روزگاری مجبور شوم درخانه 

های مردم کار کنم ولباس های کهنه ی آنها را استفاده کنم ....
نازنین با آرامش در اتاق مشاوره را باز کرد و آرام سلام کرد وبر روی 

صندلی  نشست چشم دوخت به گل های پوستر اتاق مشاوره. 
بعد از مکثی کوتاه شــروع به تعریف کرد ۱۶ ســالم بود که عاشق 
همسرم شدم جوان ۲۲ ساله بود و با وعده های زیبایی که می داد هر 
روز مرا بیشــتر طالب خود می کرد پدر و مادر پولداری داشت و از 
نظر مالی مشکل نداشت ۴ سال با هم دوست بودیم در این ۴ سال 
مدام قهرمیکرد و پرخاشگری داشت هر بار من پیش قدم می شدم و 
با التماس آشتی می کردم متوجه مصرف و اعتیاد همسرم به مواد مخدر 
در همان دوران شدم منتهی در جایی که ما زندگی می کردیم مصرف 
تریاک برای آقایون و حتی خانم ها یک امر عادی بود به خاطر همین 
مشکلی با این مورد نداشتم رفیق باز و بیکار بود و خانواده ام با ازدواج 
ما مخالف بودند که من پایم را در یک کفش کردم و گفتم به جز او با 

کسی ازدواج نمی کنم و خانواده ام رضایت دادند .
همســرم به صورت دوره ای کار می کرد و بعد از مدتی بیکار بود و 
مجدداً ســر کار می رفت زمانی که سر کار نمی رفت مشکل پولی 
داشتیم با وجود یک بچه و مستاجر بودن فشارهای زیادی را تحمل 
کردم از طرفی همسرم همان رفتارهای پرخاشگرانه و اعتیاد  ضرب 
وشتم را داشت و هر چیز کوچکی عصبانی اش می کرد و مرا کتک 
می زد تصمیم گرفتم سر کار بروم شروع کردم به موسسات نظافتی 
سر زدم بالاخره کار پیدا کردم و برای نظافت خانه ها می رفتم دست 
و پا درد بدی گرفته بودم ولی تحمل می کردم و حتی نمی گذاشتم 
خانواده ام از وضعیت زندگیم مطلع شــوند حتی پول برای خرید 
لباس نداشــتم جاهایی که کار می کردم لباس های اضافی شان را به 
من می دادند که با همان اموراتم را می گذراندم به همسرم که می گفتم 
می گفت چیکار کنم و همین باعث شد بیشتر کار کنم و مسئولیت 
زندگی را به دوش بکشــم و همســرم فقط کار می کرد در حد تهیه 

پول موادش.
زمان هایی بود که حتی پول گرفتن نان را هم نداشتم که رفتم موهایم 
را فروختــم کم کم پــول جمع کردم و یک خانه کوچک ۵۰ متری 

خریدم که همسرم موقع خرید به اسم خودش زد او پیش ما شروع 
به مصرف تریاک و شیره می کرد بارها اعتراض کردم که پیش دختر 
۱۲ ساله مان این کار را نکند سری آخر که اعتراض کردم با مشت و 
لگد به جانم افتاد و مرا به شدت کتک زد و با لگد به سرم کوبید که 
باعث لخته شدن خون در مغزم شد و حتی مرا به بیمارستان هم نبرد 
وتوســط دوستم به بیمارستان رفتم حتی پول بیمارستان راهم نداد 
حال مانده ام با این همسر معتاد چکار بکنم از طرفی روی برگشت 
به منزل پدری را ندارم چون انتخاب خودم بوده این ازدواج وازطرفی 

نمیخواهم طلاق بگیرم که دخترم بچه طلاق شود.
نگاه کارشناس

فریبا قاسمی؛ کارشناس ارشد روانشناسی
مراجع فرزند دوم خانواده ۵ نفره است که از نظر اقتصادی در سطح 
متوسط بوده و از همان ابتدای بلوغ دچار مشکلات عاطفی گردیده که 
برای جبران کمبودهای عاطفی خود از طرف خانواده از طریق تماس 
تلفنی با پسری که از نظر رفتاری مشکل داشته و دارای تکانشگری 
و اعتیاد می باشــد آشنا می گردد پدر و مادر مشکلات عاطفی با هم 
داشتند مادر همسر دوم پدرش بود پدر و مادر هر دو بی سواد می باشند 

ارتباط صمیمانه بین اعضای خانواده صورت نگرفته اســت و فرد 
دوران کودکی و نوجوانی پرتنشی را تجربه کرده است

ازدواج غیر عقلانی همراه با مخالفت شدید خانواده- عدم حمایت 
خانواده از مراجع در حین ازدواج و بعد از آن -ازدواج به خاطر فرار 
از مشکلات- تحمل ضرب و شتم به دلیل عزت نفس پایین و اعتیاد 

که بنیان برانداز خانواده است.

دراین شــرایط استفاده از یک مشاور می تواند سودمند باشد به هر 
حال زندگی ادامه دارد و نباید مایوس شــد اســتفاده از روش های 
مناسب برای دعوت همسر به ترک اعتیاد و کمک های شغلی مناسب 
می تواند زندکی دوباره را به این خانواده برگرداند دراین شرایط اقوم 
خانواده و حتی همسایه ها هم می توانند در بازگشت به زندگی سالم 

این فرد آلوده مؤثر باشند.

عشق خیابانی مرا به کیسه بوکس شدن شوهرم رساندعشق خیابانی مرا به کیسه بوکس شدن شوهرم رساند

گروه حوادث  -   رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عامل 
اغفال یک دختر ۱۸ ساله در شمال شهر تهران خبر داد.

سردار علی ولی پور گودرزی در این باره گفت: اواسط فروردین ماه 
امسال و درپی فقدان دختری ۱۸ ساله و شکایت خانواده وی به پلیس، 
موضوع رسیدگی به این پرونده در دستورکار تیمی از کارآگاهان اداره 
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و در جریان آن پدر فرد 
فقدانــی با حضور در مقر انتظامی به کارآگاهان گفت که دختر ۱۸ 
ساله اش حدود ۸ ماه قبل با پسر جوانی که به مشروبات الکلی اعتیاد 
شــدیدی داشت، دوست شده و اصرار داشته تا با او ازدواج کند اما 
پس از آنکه با مخالفت شــدید خانواده اش مواجه شده یک روز به 
بهانه رفتن به سوپر مارکت از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است.

رئیــس پلیس آگاهی پایتخت تصریــح کرد: با تحقیقات میدانی 
مشخص شد فقدانی به همراه مرد جوان از خانه فرار کرده و آنها در 
مسیر از مغازه خوراکی تهیه کردند و بدین ترتیب درابتدا با بازبینی 
دوربین های مداربسته چهره این مرد جوان شناسایی و در نهایت با 

رصد های اطلاعاتی مخفیگاه وی نیز مورد شناسایی قرار گرفت. 
پس از اقدامات پلیسی نامحسوس و شبانه روزی و با هماهنگی های 
لازم با مرجع قضائی، متهم در مخفیگاهش دســتگیر و به همراه 

فقدانی به اداره چهارم پلیس آگاهی منتقل شد.
وی با اشــاره به انجام بازجویی از متهم دستگیر شده گفت: متهم 
پس از انتقال بــه اداره چهارم پلیس آگاهی هدف تحقیقات قرار 
گرفــت و در جریان آن به جرم خود مبنی بر اغفال دختر جوان با 
شگرد وعده های دروغین ازدواج و مهاجرت اعتراف کرد. در ادامه 
نیز با صدور قرار قانونی از ســوی مرجع قضائی، فقدانی تحویل 
خانواده اش شــد و متهم برای کشــف جرائم احتمالی در اختیار 

کارآگاهان قرار گرفت.
ولی پور گــودرزی در پایان به جوانان و نوجوانان توصیه کرد که 
خانواده امن ترین محیط برای بیان مشکلات و طرح دغدغه هاست 
و بــه هیچ عنوان نباید فریب افراد خارج از خانواده را خورده و به 

این بهانه از کانون گرم خانواده خارج شد.

دختر ساده لوح فریب خورده بوددختر ساده لوح فریب خورده بود
گروه حوادث  -     به دنبال کشــف جســد سوخته شده یک مرد 
گمشده در ارتفاع لواسانات تحقیقات تیم جنایی آغاز شد و ۳ زن و 

مرد در رابطه با این پرونده بازداشت شدند.
اواخر اســفندماه سال گذشته، مرد جوانی به شعبه هفتم دادسرای 
امور جنایی مراجعه کرد و هنگامی که مقابل بازپرس غلامحسین 
صادق زاده قرار گرفت، گفت: چند روزی می شــود برادرم به نام 
محسن که به صورت مجردی در خانه اش زندگی می کند، ناپدید 
شده اســت و تلفن همراهش نیز خاموش است، دوست برادرم 
تماس گرفت و مدعی شــد که محسن یک نفر را به قتل رسانده 
اســت و برای اختفای جســد و معدوم کردن مقداری مشروبات 

الکلی، به کمک نیاز دارد!
پس از تشــکیل پرونده و ثبت شکایت، تیمی از کارآگاهان اداره 
چهــارم پلیس آگاهــی )ویژه فقدان( با دســتور بازپرس جنایی 
تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند و در نخستین  گام دوست فقدانی را 
به نام آرش هدف بازجویی قرار دادند؛ او در اظهارات ضدونقیضی 
گفت: هنگامی که محسن از طریق تماس تلفنی درخواست کمک 
کرد، به خانه اش رفتم اما فقط مشــروبات الکلی را معدوم کردیم؛ 

جسد را ندیدم به هیچ عنوان نیز قبول نکردم که آن را مخفی کنم!
بازپرس جنایی در این شــاخه از تحقیقات دســتور داد اقدامات 
اطلاعاتی کلید زده شــود که مشخص شد چند روز قبل از اینکه 
فقدانی محســن اعلام شــود از کارت بانکــی اش در یک مغازه 
مصالح فروشی بشکه خریداری شده است که همین سرنخ کافی 

بود تا گره ای از این پرونده مرموز باز بشود.
طولی نکشید که کارآگاهان سراغ مغازه مصالح فروشی رفتند و با 
بازبینی دوربین های مداربسته متوجه شدند زن جوانی این بشکه 
آبی رنگ را خریداری کرده اســت که در ادامه اقدامات اطلاعاتی 

حاکی از آن بود که زن جوان نامزد آرش است!
همین کافی بود تا آرش و نامزدش با دستور قضایی دستگیر شوند؛ 
زن جوان در همان بازجویی های اولیه گفت: چند وقت قبل با آرش 
نامزد کردم؛ برای خرید لوازم به ســمت جنوب تهران رفتیم اما او 
ناگهان ترمز کرد و به بهانه  این که جای پارک نیست یک کارت بانکی 
به من داد و درخواســت کرد به مغازه مصالح فروشی بروم و یک 
بشکه بخرم؛ پس از اینکه خرید را انجام دادم بشکه را داخل صندوق 
عقب گذاشتیم و به سمت خانه محسن رفتیم؛ در آنجا آرش تنهایی 

با بشکه به خانه مورد نظر رفت و بیست دقیقه بعد به پایین آمد!
با قوت گرفتن فرضیه به قتل رسیدن آرش توسط زن و مرد جوان، 
تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی به صورت ویژه ای توسط تیم جنایی 
کلید زده شد و بررسی ها نشان می داد که اوایل فروردین ماه امسال، 
جســد ســوخته یک مرد در داخل یک بشکه آبی رنگ در گردنه 

برگ جهان منطقه لواســانات به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، 
گزارش داده شده بود که با اعلام این خبر، تیمی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه شدند و با تحقیقات میدانی پی 
بردند که مرد جوانی به قتل رسیده است و عاملان جنایت جسد 
را به همراه محلول اســید داخل بشکه قرار داده و پس از انتقال به 

ارتفاعات گردنه برگ جهان پا به فرار گذاشته اند.
با توجه به شباهت سرنخ های موجود داخل پرونده فرد فقدانی و 
جسد کشف شده در لواسانات، خانواده محسن برای آزمایش های 
DNA راهی پزشکی قانونی شدند که از سوی متخصصان پزشکی 
قانونی مشخص شد که جسد سوخته متعلق به محسن است؛ از 
سوی دیگر اقدامات فنی نشان می داد که آرش با پسر جوانی برای 
از بین بردن جسد به صورت پیامکی در ارتباط بوده و برای او نوشته 

است: "بیل را خریدی؟!".
در مرحله بعدی، کارآگاهان پسر جوان را بازداشت کردند که او در 
جریان بازجویی ها گفت: آرش مرتکب قتل شده است؛ او چندی 
قبل به من زنگ زد و درخواست کرد به ازای دریافت پول یک جسد 
را از بین ببریم؛ به خاطر همین به آدرسی که فرستاده بود رفتم، جسد 
و محلول اسید را با کمک یکدیگر داخل بشکه آبی  رنگ قرار دادیم، 
پس از آن به تنهایی بشکه را به ارتفاعات گردنه برگ جهان بردم و 

بلافاصله فرار کردم.
پس از تکمیل پازل های پرونده و اعترافات پسر جوان و نامزد آرش 
به جرم خود، آرش همچنان منکر هرگونه ارتکاب جنایت بوده و 
به قتل اعتراف نکرده است اما تحقیقات جنایی همچنان ادامه دارد.

با دســتور قاضی غلامحسن صادق زاده؛ بازپرس ویژه قتل شعبه 
هفتم دادسرای امور جنایی، متهمان برای روشن شدن زوایای پنهان 

پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

کشف جسد مرد گمشده داخل بشکه اسید در لواسان!کشف جسد مرد گمشده داخل بشکه اسید در لواسان!


